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Abstract 
In one of his theological views, the Apostle Paul believes that Adam, 

through his transgression and eating of the forbidden fruit, brought death 

upon himself and all of humanity. Although this death is sometimes 

interpreted as physical demise and the separation of the soul from the body, 

the reality is that this death occurs while a person is physically still alive; 

thus, a human is dead while alive. To resolve this issue, a viewpoint 

emerged proposing that a human consists of three dimensions: body, soul, 

and spirit, and the death Paul refers to is the death of the spirit, presenting 

a form of trichotomism. However, opposing this view, there exists a 

dichotomous perspective which considers a human as having only a body 

and a soul/spirit. This paper, by referring to the Bible and its interpretations, 

seeks to examine these two viewpoints. Ultimately, after evaluating the 

arguments from both sides, we conclude that the trichotomous 

interpretation regarding the existential dimensions of humanity is not 

sufficiently justified from the perspective of the Bible, and Christian 

thinkers cannot rely on it to explain Paul's view. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 گرا؟ گانه ا سه ي گرا  ، دوگانه ي ح ي مس   ي شناس انسان 

  ghalebahman@iki.ac.irي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي ان مؤسسة آموزش ي ار گروه اد ي دانش   /            قلعه بهمن   ي ن ي حس سيداكبر  
 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 04/ 07  پذيرش:   -   1404/ 02/ 06  دريافت: 

 ده ي چک 
  ة و ي ان خود و خوردن م ي معتقد است كه آدم ابوالبشر با عص اش  ي ات ي اله   ي ها دگاه ي از د   ي ک ي پولس رسول در 

موت و انفکاك    ي معنا ن مرگ به  ي ارمغان آورد. اگرچه گاه ا بشر به    ي خود و همة ابنا   ي مرگ را برا   ، ممنوعه 
  ي كه انسان از نظر جسمان   ي ن مرگ در همان حال ي ن است كه ا ي ت ا ي اما واقع   ، شود ي ر م ي نفس از جسم تفس 
مطرح    ي دگاه ي ن مسئله د ي مرده است. در باب حل ا  ، كه زنده است ي درحال   ي دهد و آدم ي زنده است، رخ م 

كه پولس در نظر گرفته، مرگ    ي سه ساحت جسم، نفس و روح است و مرگ   ي شد كه در آن انسان دارا 
دارد كه  ز وجود  ي انگار ن دگاه، نگرش دوگانه ي ن د ي ارائه شد. البته در برابر ا   ي انگار گانه سه   ي نوع روح است و به 

ن نوشتار، با مراجعه به كتاب مقدس و  ي جسم و روح در نظر گرفته است. اكنون در ا   ي را تنها دارا   ي آدم 
م  ي رس ي جه م ي ن نت ي ادلة دو طرف به ا   ي ت با بررس ي م و البته در نها ي دگاه ي ن دو د ي ا   ي بررس   ي در پ   ، ر آن ي تفاس 

ست و  ي انسان، از منظر كتاب مقدس چندان موجه ن   ي وجود   ي ها انگار دربارة ساحت گانه كه برداشت سه 
 ه كنند. ي دگاه پولس به آن تک ي ن د يي تب   ي توانند برا ي نم   ي ح ي شمندان مس ي اند 

 انگار، نفس، روح، پولس. گانه انگار، سه دوگانه   ها: دواژه ي كل 
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 مقدمه 

گناه آدم ابوالبشر    ة كفار   ي كرد كه برا   ي ح را فرزند خدا معرف ي كه با خود داشت، مس   ي پولس رسول بر اساس آرا و افکار 

خود بازگشت. پولس    ي نزد پدر آسمان   ، ز خود ي و البته در روز سوم با رستاخ   ؛ د ي متجسد شد و مصلوب گرد   ؛ ن آمد ي به زم 

ان،  ي افت )روم ي ان راه  ي آدم، گناه و مرگ به جهان و آدم   ي است كه با نافرمان   ي ان آدم ابوالبشر، مدع ي در نگاه خود به عص 

»و  افتند:  ي   ي ها در او زندگ ، نجات از گناه و مرگ حاصل شد و انسان ي س ي ، حضرت ع ي ( و با آمدن آدم ثان 12:  5

 . ( 22:  15  همه زنده خواهند گشت« )اول قرُنتيان،   ز ي ن   ح ي در مس   رند، ي م ي كه در آدم همه م چنان 

ك  ي كار گرفتن اصطلاح مرگ و موت در عبارات پولس، اشاره به  ا به ي نجاست كه آ ي مهم و قابل توجه ا   ة نکت 

شود؟ اگر منظور  ي ات انسان وارد م ي است كه به ح   ي ا ت صدمه ي ان اهم ي ا صرفاً ب ي ر مرگ و موت است  ي ت در مس ي واقع 

ان زنده  ي ز بعد از عص ي دهد كه آدم ابوالبشر ن ي ابد، شواهد نشان م ي ي ات نمود م ي ان ح ي است كه با پا   ي قت ي از مرگ، حق 

  ي مهم و جد   ة اما اگر منظور از مرگ و موت صدم   ؛ دهند ي ات خود ادامه م ي اند و به ح ز زنده ي شان ن ي ان بعد از ا ي بود و آدم 

 ان نشده است؟ ي صراحت ب به   ، ات و وجود انسان ي ل همان صدمه به ح ي شود، به چه دل ي وارد م   ي است كه بر آدم 

ب ي ا  در  نکته  پولس ي ن  اصل به   ، انات  بن ي تر ي عنوان  باورها ان ي ن  اله ي ح ي مس   ي گذار  تا  ي ،  انداخت  تکاپو  به  را  دانان 

ارائه دهند.  ي مناسب ب   ي ر ي تفس  انسان شکل    ي وجود   ي ها ها، در عرصة ساحت ن تلاش ي ن ا ي تر ي از جد   ي ک ي ابند و 

دو ساحت جسم و    ي كه انسان را دارا   ي هود ي و برگرفته از سنت    ي برخلاف نگرش اصل  ي ا ر، عده ي ن مس ي گرفت. در ا 

اند و مرگ در عبارات پولس را به مرگ  سه ساحت جسم، نفس و روح دانسته   ي را دارا   ي كرد، آدم ي م   ي روح )نفس( تلق 

مانده است. اكنون    ي با وجود گناه آدم باق   ي آدم   ي جهان ن ي ات ا ي كه هنوز نفس زنده است و ح ي اند؛ درحال روح ارجاع داده 

انگار  گانه انگار و سه دگاه دوگانه ي دو د   ي آن، و بررس  ي ل فرازها ي ن نوشتار، با بهره گرفتن از كتاب مقدس و تحل ي و در ا 

كمك به    ي توان برا ي ا م ي م كه آ ي م نشان ده ي كوش ي م و م ي ن ي نش ي م   ي ن تلاش را به بررس ي انسان، ا   ي در ساحات وجود 

 ر. ي ا خ ي گرفت    ي ار ي انگار  گانه دگاه سه ي ، از د ي رساندن به و   ي ار ي نظر پولس و  

روح    ي و   ي ن ي بسرشت و در ب   ن ي خدا پس آدم را از خاك زم   هُوهَ ي آمده است: »   ، فراز هفتم   ، باب دوم   ، ش ي دا ي در سفر پ 

خ  ي مهم و اثرگذار در طول تار   ي جدال   ي برا   ي ن فراز نقطة آغاز ي (. ا 7:  2ش،  ي دا ي پ زنده شد« )   سِو آدم، نفْ   د ي دم   ات ي ح 

را    ي کرد دوساحت ي ن باب رو ي در ا   ي ا ؟ عده ي ساحت سه  ي ا مخلوق ي است  ي دوساحت   ي ا انسان موجود ي شده است. آ  ي ح ي مس 

دوش    را به   ي ساحت نگرش سه   ي اند و گروه ده ي خود تحقق بخش   ي ( را برا Dichotomistانگار ) اند و عنوان دوگانه ده ي برگز 

معتقد است كه    انگار گانه سه   دگاه ي د   ، ي ح ي مس   ات ي در اله اند.  ( شده Trichotomistانگار ) گانه ستة عنوان سه ي ده و شا ي كش 

است كه در آن،  انگار متفاوت  گانه دو   دگاه ي با د نگرش    ن ي و روح. ا   جان( )   نفس است: بدن،    ز ي از سه جزء متما   ي ب ي ترك   ي آدم 

 . شده است در نظر گرفته    ، روح انسان   ي عن ي موجود،    ك ي اشاره به    ي مختلف برا   دو اصطلاح و واژة و روح    جان( )   نفس 

دارد؛ چه در    ي ح ي ات مس ي در ساختار اله   ي ج قابل توجه ي ن دو منظر، آثار و نتا ي ك از ا ي روشن است كه اتخاذ هر 

  ي ها شة پولس و چه در عرصة نظام ي ان آدم ابوالبشر در اند ي واسطة عص مرگ به   ة ن مقول يي از جمله تب   ، ي ن ي ب عرصة جهان 
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  ي متفاوت   ي ها ن يي شود و تب   ي د ط ي با   ي متفاوت   ي ر استدلال ي ك از آنها مس ي ت هر ي تثب   ي . البته روشن است كه برا ي ارزش 

دن به هركدام را  ي ر رس ي ند و مس ي ل بنش ي ن دو منظر را به تحل ي ن نوشتار بر آن است كه ا ي ارائه شده است. اكنون ا 

 كند.   ي اب ي صورت مشخص ارز به 

 انسان   ي وجود   ي ها انگار از ساحت ر دوگانه ي . تفس 1

دو ساحت    ي را دارا   ي كه آدم   ي دگاه ي م: د ي اب ي دگاه دست  ي ت، ممکن است به دو د ي ح ي انسان در مس   ي دربارة ابعاد وجود 

  ي را دارا   ي كه آدم   ي دگاه ي و د   ؛ شوند ي گرا« شناخته م كند كه با عنوان »دوگانه ي م   ي معرف   ي رماد ي و روح غ   ي جسم ماد 

شوند  ي گرا« خوانده م گانه داند كه »سه ي م   ي رماد ي و روح غ   ي رماد ي ، جان غ ي اعم از جسم ماد   ، سه بخش و ساحت 

دگاه  ي د   ي افت است. در فقرات ي دگاه قابل در ي هر دو د   ي برا   ي (. در كتاب مقدس شواهد 75م، ص 1982،  ي ک ي )خاچ 

فقرات دوگانه  ز ي آ ي دست م گرا به گانه ز نگاه سه ي ن   ي گرا و در  به   ي بر دوساحت ي مبن   ي اد ي د. شواهد  انسان  چشم    بودن 

 د.  ي آ ي نظر م بودن به    ي ساحت سه   ، ز كتاب مقدس ي و ن   ي ح ي شمندان مس ي از نظر اند   ي گر ي د   ي ها خورد و در بخش ي م 

و آدم،    د ي دم   ات ي روح ح   ي و   ي ن ي بسرشت و در ب  ن ي خدا پس آدم را از خاك زم   هُوَه ي ش آمده است: » ي دا ي در سفر پ 

دو ساحت است: جسم و روح. نه   ي كند كه انسان دارا ي ن قسمت كاملًا آشکار م ي (. ا 7: 2 ش، ي دا ي پ )   زنده شد«  سِنفْ 

روشن است با مركب    . دهد ي انسان را شکل م   ، ن دو عنصر ي ب ا ي انسان است و نه روح؛ بلکه ترك   يي تنها جسم به  

جسم    ان ي چراكه با مرگ، ارتباط م   د؛ ي نما ي دشوار م   ي پس از مرگ مقدار   ات ي ح   رش ي دانستن انسان از روح و جسم، پذ 

  گر ي و د  شود  ه ي با مرگ، بدن انسان تجز كه ممکن است   ي و حت   خورد ي برهم م ادشده ي   ب ي و ترك   شود ي م و روح قطع 

  قطع   طور به   دارند،   انسان   از   ي ر ي تفس   ن ي كه چن   يي ها مکتب   و   ان ي اد   اساس،   ن ي ا   بر .  باشد   نداشته   انسان   ي برا   بدن   شکل 

ن مطلب در كتاب جامعه آورده  ي ن هم ي همچن .  رند ي بگ   نظر   در   مرگ   از   پس   ات ي ح   ي چگونگ   ي برا   ي ه ي توج   است   لازم 

:  12« )جامعه،  د ي نما   رجوع   ، بود   ده ي كه بود؛ و روح نزد خدا كه آن را بخش ي طور برگردد، به   ن ي و خاك به زم شده است: » 

شود؛ آنجا  ي ده م ي ن مضمون كه دال بر دوگانه بودن وجود انسان است، د ي ز هم ي ن  ي ل مت ي د و در انج ي (. در عهد جد 7

كه قادر است بر هلاك    د ي بلکه از او بترس   د؛ ي نکن   م ي ب   اند، ي و از قاتلان جسم كه قادر بر كشتن روح ن د: » ي گو ي كه م 

 (. 28:  10  ، ي مت )   در جهنم«   ز ي كردن روح و جسم را ن 

و مركب از جسم و جان است. هم جسم و هم روح قابل كشتن است.    ي دوساحت   ي گر سخن، انسان موجود ي به د 

گفته    ي ل مت ي ن فراز از انج ي ر ا ي است. در تفس   ي به جهنم فرستادن آدم   ، و قتل روح   ، ي ات ماد ي ن بردن ح ي از ب   ، قتل جسم 

د تنها از  ي طان بترسند. آنها با ي از ش   ي و نه حت   ي چ انسان ي د از ه ي نبا   ي س ي روان حضرت ع ي شده است كه شاگردان و پ 

تنها    ؛ تواند جان را نابود كند ي کن تنها خدا م ي ل   ؛ توانند جسم را نابود كنند ي ر تنها م ي ها و ارواح شر خدا بترسند. انسان 

شود كه  ي نابود م   ي رد. جان انسان هنگام ي تواند آن را برگ ي ببخشد و تنها اوست كه م   ي ات ابد ي تواند ح ي خداست كه م 

 (. 221، ص 2001ل و تورسون،  ي ه )   را كه در آنجا تا به ابد از خدا دور خواهد بود ي به جهنم فرستاده شود؛ ز 
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 سد:  ي نو ي ان م ي خود به قرنت   ة ز در رسال ي پولس ن 
رفتار    مان ي که به ا   را ي )ز   م ي باش ي م   ب ي از سرور غر   م، ي که در بدن متوطّن   ي که مادام   م ي دان ي و م   م ي پس دائماً خاطرجمع هست 

و به نزد سرور متوطن    م ي که از بدن غربت کن   م ي پسند ي م   شتر ي ب   را   ن ي و ا   م ي (. پس خاطرجمع هست دار ي نه به د   م، ي کن ي م 

مسند    ش ي لازم است که همة ما پ   را ي ز م؛  ي او باش   دة ي پسند   ب ي خواه متوطن و خواه غر   نکه ي بر ا   م ي هست   ص ي لهذا حر   .م ي شو 

 (.10 ـ6:  5  ان، ي دوم قرنت ) چه بد    ک، ي حسب آنچه کرده باشد، چه ن ه ؛ ب ابد ي خود را ب   ي کس اعمال بدن   تا هر   م ي حاضر شو   ح ي مس 

ت نزد  ي كند تا درنها   ي د زندگ ي با   ي نش انسان اشاره دارد. آدم ي وجود جسم و روح و هم به هدف آفر   هم به   ، ن بخش ي ا 

 ده باشد.  ي سرفراز و پسند   ، ي س ي ع   ي عن ي   ، سرور خود 

كند  ي ح م ي مان تصر ي آموزة ا .  از بدن و نفس است   ي موجود واحد   ي آمده است: »آدم   ك ي كاتول   ي سا ي م كل ي تعال در كتاب  

 (. 139، ص 382فراز  ،  1393ك،  ي كاتول   ي سا ي م كل ي نام، تعال ي ب )   ند« ي آفر ي ر را بدون واسطه م ي و فناناپذ   ي كه خدا نفس روحان 

رند؟ چرا همانند معتقدان به  ي گ ي در نظر م   ي دوساحت   ي ان انسان را موجود ي ح ي ن گروه از مس ي ل ا ي اما به چه دل 

ن جماعت، دو واژه و اصطلاح  ي باور ا دانند؟ به ي سه عرصة جسم، جان و نفس نم   ي را دارا   ي بودن بشر، آدم   ي ساحت سه 

 گر هستند. ي ن دو مترادف همد ي ك معنا برخوردارند و ا ي از    ، نفس )جان( و روح 

 بودن انسان   ي و دوساحت   و روح   نفس ترادف    ي برا   ل ي دل . پنج  1 ـ1

ن  ي نکه در ا ي اند و در پاسخ به ا افته ي ل بر باور خود را در كتاب مقدس ي ن دل ي تر بودن انسان مهم  ي معتقدان به دوساحت 

« و »روح«  نفس كتاب مقدس از » اند كه  سه ساحت نفس، روح و جسم است، آورده   ي ، انسان دارا ي ن ي منبع معرفت د 

اقامه    ي ل ي ن مطلب شواهد و دلا ي ك معنا اشاره دارند. آنان بر ا ي ن دو اصطلاح به ي و ا  كند ي استفاده م  گر ي کد ي  ي جا به 

 م پرداخت. ي ها خواه اند كه در ادامه بدان كرده 

 در کتاب مقدس   گر ي کد ي   ي جا به « و »روح«  نفس »   . کاربرد  1 ـ1 ـ1

« و  rûach»   ي «( و »روح« )عبر psychē»   ي ونان ي « و  nephesh»   ي « )عبر نفس شدة » به كاربرد كلمات ترجمه   ي وقت 

  . شوند ي استفاده م   گر ي کد ي   ي جا گاه به   ن واژگان ي ا كه    رسد ي نظر م   به   م، ي كن ي كتاب مقدس نگاه م در  «(  pneuma»   ي ونان ي 

ساعت رستگار كن. لکن    ن ي مرا از ا   ! پدر   ي ا   م؟ ي : »الآن جان من مضطرب است و چه بگو د ي گو ي م   ي س ي ، ع 27:  12  وحنا ي   در 

  ي س ي چون ع »   : د ي گو ي م   وحنا ي   ، ي مشابه در فصل بعد   ار ي بس   ي مورد كه در  ي «؛ درحال ام ده ي ساعت رس   ن ي امر تا ا   ن ي جهت هم ه ب 

م خواهد  ي از شما مرا تسل   ي ک ي م كه  ي گو ي ن. به شما م ي آم   ، ن ي گفت: آم   ، در روح مضطرب گشت و شهادت داده   ، ن را گفت ي ا 

در   م ي در عبارات مر  ن ي اند. همچن ك معنا استفاده كرده ي »جان« و »روح« را در  ة ن دو فراز واژ ي ا (.  21: 13 وحنا ي )   « كرد 

.  « كند ي م   ي دهندة من شاد نجات   ي در خدا   ن و روح م   كند ي جان من خداوند را بزرگ م » :  م ي خوان ي م   47 ـ46:  1ل لوقا  ي انج 

 اند. ك معنا استفاده شده ي تفنن در عبارت است و هر دو به    ، ن فراز ي »جان« و »روح« در ا   ة ظاهراً استفاده از دو واژ 

و   23: 12 ان ي »ارواح« )مانند عبران   ، اند جهنم رفته  ا ي به بهشت  و   اند ا رفته و مرده ي ن دن ي كه از ا   ي كسان  ، در ضمن 

 . شوند ي م   ده ي ( نام 4:  20و مکاشفه    9:  6»نفس« )مانند مکاشفه    ا ي (  19:  3اول پطرس  
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 ان در کتاب مقدس ي . اطلاق رفتن »نفس« و »روح« هنگام مرگ آدم 1 ـ1 ـ2

دعا    ا ي ل ي (. ا 18:  35  ش ي دا ي )پ   « او مرد(   را ي رفت )ز   ن ي او از ب   »جان :  آورد درگذشت، كتاب مقدس    ل ي كه راح   ي هنگام 

كه    كند ي م   ي ن ي ب ش ي پ   ا ي ( و اشع 24 ـ21:  17)اول پادشاهان    د ي ا ي « كودك مرده دوباره به درون او ب جان كه »   كند ي م 

خدا به احمق   د، ي (. در عهد جد 12: 53 ا ي )اشع   خت« ي »نفش«[ تا مرگ خواهد ر   ي عبر خود را ]به  جان خادم خداوند » 

 (. 20:  12)لوقا    شود« ي [ از شما خواسته م ي ونان ي شما ]روان    جان شب    ن ي : »ا د ي گو ي ثروتمند م 

  ي با كلمات   تواند ي داوود م   ن ي ؛ بنابرا شود ي به خدا در نظر گرفته م روح  عنوان بازگشت  مرگ به  گاه در طرف مقابل،  

  ن ي ، همچن 5:  31)مزمور    « سپارم ي روح خود را به دست تو م » نقل شد، دعا كند:    ب ي صل   ي بر رو   ي س ي كه بعداً توسط ع 

  ي س ي كه ع   ي (. هنگام 7:  12« )جامعه  گردد ي داده است، بازم   را كه آن    يي (. هنگام مرگ، »روح به خدا 46:  23لوقا  ر.ك:  

قبل از    فان ي است   ب، ي ترت   ن ي ( و به هم 30:  19  وحنا ي كرد« )   م ي در حال مرگ بود، »سر خود را خم كرد و روح خود را تسل 

 (. 59:  7)اعمال رسولان    ر« ي روح مرا بپذ   ، ي س ي مرگش دعا كرد: »خداوندا ع 

 »جسم و روح«   ا ي «  نفس »جسم و  به عنوان،  انسان    ن يي تب   . 1 ـ1 ـ3

بلکه از او    د؛ ي نکن   م ي ب   اند، ي و از قاتلان جسم كه قادر بر كشتن روح ن »   نقل شده است:   ي س ي ع   حضرت   از   ي در عبارت 

روشن است كه انسان    ، ن فراز ي در ا   (. 28:  10  ي )مت   « در جهنم   ز ي كه قادر است بر هلاك كردن روح و جسم را ن   د ي بترس 

م،  2007آرتور،  ات در نظر گرفته شده )ر.ك: مك ي هركدام مرگ و ح   ي دو ساحت جسم و روح است كه برا   ي دارا 

 است.   ي آدم   ي رماد ي انسان و روح ساحت غ   ي (. جسم ساحت ماد 9ص 

كه    خواهد ي م   ي قرنت   ي سا ي پولس از كل   شود. ي در نظر گرفته م   ي آدم   ي برا   « روح »جسم و    ة دوگان گاه    ن ي همچن 

)اول    ابد« ي نجات  ي س ي جسم؛ تا روح او در روز خداوند ع  ي نابود   ي »برا   : دهد  ل ي تحو   طان ي برادر گناهکار را به ش  ك ي 

  ي و ساحت  كند ي استفاده م  آن فرد  ي ماد ر ي اشاره به كل وجود غ  ي برا  « روح » از كلمة   ي سادگ   (. پولس به 5:  5  ، ان ي قرنت 

 رد. ي گ ي عنوان نفس و جان را جدا از روح در نظر نم به 

 »روح«    هم به «  نفس »   هم به   ، . نسبت دادن ارتکاب گناه 1 ـ1 ـ4

نکه  ي است بر ا   ي ن موضوع شاهد ي و ا گناه كنند    توانند ي و روح، هر دو م   نفس كه    از آن است   ي حاك كتاب مقدس    عبارات 

امکان صدور    بر   14:  18و مکاشفه    22:  1،  مانند اول پطرس   ي ات ي آ   كنند. ي ت م ي ت حکا ي ك واقع ي ن دو اصطلاح از  ي اساساً ا 

  ن ي همچن   . شود ي شامل عقل، احساسات و اراده م كند و  فکر    تواند ي « م نفس كه » چرا   ؛ گناه از جانب »نفس« دلالت دارند 

  (، او به 1:  7  ان ي جسم و روح« پاك كنند )دوم قرنت   ي كه خود را »از هرگونه آلودگ   كند ي م   ق ي را تشو   ان ي پولس قرنت   ي وقت 

زن    بارة او در   ن ي . همچن گناه( وجود داشته باشد   ا ي )   ي در روح ما آلودگ ممکن است  كه    كند ي نکته اشاره م   ن ي وضوح به ا 

   (. 34:  7،  ان ي كه نگران است چگونه »در جسم و روح« مقدس باشد )اول قرنت   كند ي صحبت م   ي مجرد 

  حون، ي اما س : » پادشاه حشبون، را سخت كرد  حون، ي خداوند »روح« س   ق آمده است كه ي مشابه، در عهد عت  ي در مورد 

تو روح او را به قساوت و دل او را به    ي خدا   هُوَه ي كه    را ي ملك حشبون، نخواست كه ما را از سرحد خود راه بدهد؛ ز 
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ت  ي گر كه حکا ي د   ي ا موارد ي   ( 30:  2،  ه ي )تثن   « د ي نما   م ي كه امروز شده است، به دست تو تسل واگذاشت تا او را چنان   ي سخت 

 از امکان صدور گناه از »روح« دارد. 

  توانند ي هر دو م   « روح » و    دگاه كتاب مقدس، »نفس« ي جه گرفت كه در د ي توان نت ي با توجه به مطالب ذكرشده م 

 قت است. ي ن دو حق ي بودن ا   ي ک ي از    ي ن موضوع حاك ي و ا گناه كنند  
 ت و عملکرد ي . شباهت تام نفس و روح در فعال 1 ـ1 ـ5

با   ي انگار گانه روان سه ي پ  انجام دهد و بالعکس.   ، توان انجام آن را داراست  « روح » را كه  ي هر كار  قادر است  « نفس » 

كتاب مقدس، »نفس« و »روح« در كجا با هم تفاوت دارند و از هم    ي قاً بر مبنا ي اند كه دق ن مشکل بزرگ مواجه ي ا 

است كه با وساطت دعا و عبادت،    ي توانستند نشان دهند كه تنها »روح« آن ساحت از آدم ي شوند؟ اگر آنان م ي ز م ي متما 

گاه آنان  است، آن  ي ر ي گ م ي است كه منشأ تفکر، احساس و تصم   ي كند و »نفس« تنها ساحت ي ارتباط با خدا را برقرار م 

ست و در كتاب  ي ن قرار ن ي اما داستان از ا   ؛ سه ساحت جسم، نفس و روح است   ي شوند كه انسان دارا   ي توانستند مدع ي م 

 شود و بالعکس. ي ز نسبت داده م ي به نفس ن   ، شود ي كه به روح نسبت داده م   ي ت ي مقدس هر فعال 

  تواند ي م ز  ي ن ؛ روح ما  شود ي ما انجام نم   »نفس« توسط    ، صرفاً ي در زندگ   ي ر ي گ م ي ، احساس كردن و تصم تفکر   ي ها ت ي فعال 

  شان ي »در روح پر   ي س ي ( و ع 16:  17،  « )اعمال رسولان روح او )پولس( در اندرونش مضطرب گشت »   : احساسات را تجربه كند 

كه مخالف    م ي داشته باش   « رده روح افس » ممکن است    ن ي . همچن ( 498م، ص 2001ل و تورسون،  ي )ر.ك: ه   ( 21:  13،  وحنا ي شد« ) 

 (. 22:  17،  )امثال   « كند ي ها را خشك م اما روح شکسته استخوان   بخشد؛ ي م   کو ي ن   ي دل شادمان شفا : » است   « قلب شاد » 

مثال، مرقس از    ي . برا شود ي دانستن، درك و تفکر، توسط روح ما انجام م   ي كه كاركردها   شود ي گفته م   ن ي همچن 

  «   نمود «، »دانستن«[  epiginōskō»   ي ونان ي ] در روح خود ادراك    ي س ي در ساعت ع كه »   كند ي صحبت م   ي س ي ع 

(،  16:  8،  ان ي )روم   « م ي كه ما فرزندان خدا هست   دهد ي به روح ما شهادت م » القدس  كه روح   ي . هنگام ( 8:  2،  )مرقس 

:  پرسد ي پولس م   را ي ؛ ز دانند ي م   ق ي ما افکار ما را كاملًا عم   ارواح  . در واقع،  كنند ي و درك م   افت ي ارواح ما آن شهادت را در 

 ( 11:  2،  ان ي كه در اوست؟« )اول قرنت   ي جز روح انسان   شناسد، ي انسان را م   ك ي افکار    ي »چه كس 

 ـهر دو اصطلا ـ  و »روح«    « نفس » شده،  گفته   ي ها اكنون با توجه به استدلال    ي ماد ر ي جنبة غ   ف ي توص   ي برا   ح 

 دشوار است.   ار ي بس   در كتاب مقدس   آنها   ن ي ب   ي واقع   ز ي تما   افتن ي   و   هستند   ان ي آدم 

 ي انگار گانه دگاه سه ي ن د يي ل و تب ي . تحل 2

را از كتاب مقدس    ي اند. آنان نخست شواهد كرده   ي مشخص را ط   ي ر ي دگاه خود مس ي ل د ي ن و تحل يي انگاران در تب گانه سه 

 م پرداخت. ي ها خواه اند كه در ادامه بدان ن موضوع را اقامه كرده ي ش بر ا ي سپس ادلة خو   ؛ اند دگاه خود آورده ي د   ي برا 

 ق ي در عهد عت   ي انگار گانه . سه 2 ـ1

: بسار  كند ي انسان استفاده م   ي اجزا   ف ي توص   ي برا   ي طور مداوم از سه كلمة اصل به   ق ي عهد عت انگارها،  گانه باور سه به  

  ( nephesh)   نفش  ؛ بر ضعف انسان( اشاره دارد   د ي در تأك  شتر ي انسان )ب   ي و ماد   ي رون ي (، كه به جنبة ب basar/    )جسم 
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.  رود ي م   ر كا اشاره به روح انسان به   ي ( كه برا ruach)   خ ا اشاره دارد؛ و رو   ي زندگ   ا ي كل شخص    ن ي و همچن نفس    كه به 

ال  ي در كتاب حزق   ، مثال   ي . برا »روح« باشد   ا ي »باد«، »نفس«    ي معنا تواند به  ي م   ، مورد كاربرد   نة ي رواخ، بسته به زم البته  

نفش    و   بار   266بسار    ق، ي در عهد عت   ده شده است. ي رواخ د   ي از فراز اول تا چهاردهم، هر سه معنا برا   37باب    ، ي نب 

اشاره به روح  مورد نظر،    ي كاربرد در معنا بار  صد  با حداقل  استفاده شده است كه  بار    378خ  ا و رو اند  كار رفته به بار    754

 (. Good, 1997, p. 47)   دارد انسان  

ق  ي ، گرچه در عهد عت ي و   ي درون   ي ها و اجزا ان ساحت ي و تناسب كامل م   كامل   ي شناس ها، انسان ست ي کوتوم ي تر ة  د ي عق   به 

  ضرورتاً   ، ق ي قت پنهان در عهد عت ي و حق (  Heard, 1868, p. 40) است    خود را نشان داده   ي خوب د به ي نهفته است، در عهد جد 

 . ( Boardman, 1867, v. 1, p. 327ت خود را نشان دهد ) ي د آشکار شود تا اهم ي در عهد جد   ي اله   ي دست وح د به ي با 

 ر آورده است: ي ن تفس ي رد دربارة ا ي جان بکفورد ه 
طورکه کثرت  باشد. همان   ي ز مترق ي ن   ي ت انسان توسط وح ي د کشف ماه ي قت خداوند است، با ي از حق   ي مترق   ي ا جلوه   ي اگر وح 

ن  ي د، بنابرا ي د آشکار گرد ي ج در کتاب مقدس و عهد جد ي تدر گر به ي کد ي م ثلاثه با  ي ث( و رابطة اقان ي تثل )   ت ي اشخاص در الوه 

 .( Heard, 1868, p. 39هوده نخواهد بود ) ي ب   ، ت انسان از جسم، جان و روح ي ماه   ي گانگ دگاه سه ي ن د يي انتظار تب 

  ، د نامشخص بود ي ش از عهد جد ي مردمان پ   ي اعتقاد دارند كه رابطة جسم و روح برا   ي ت آدم ي ماه   ي گانگ داران سه طرف 

جسم و روح در   ي ب و ناصواب از كاركردها ي عج  ي ها ن يي ن مطلب تب ي ان جان و روح. شاهد بر ا ي چه رسد به رابطة م 

شه  ي ه محل تأمل و اند ي كل   ، تپد، محل تفکر و احساس ي انسان م   ة ن ي مثال، قلب كه درون س   ي ق است. برا ي عهد عت 

.  ( see: Heard, 1868, p. 50-56شدند ) ي م   ي ( تلق 8:  1ان،  ي لپ ي گاه محبت )رساله به ف ي ها جا ( و روده 7:  16ر،  ي مزام ) 

 ن باب اصلاح شد. ي ن امور در كتاب مقدس ارائه و نگرش علما در ا ي از ا   ي ر بهتر ي تفاس   ، با گذر زمان 

 ين عهد   ن ي دورة ب .  2 ـ2

نه  ي دو عامل زم ،  د ي عهد جد  ي ر ي گ ق و ظهور و شکل ي عت  عهد ت  ي ن و حاكم ي تدو  ن ي دوران ب   در انگاران،  گانه باور سه به  

 ا ساخت:  ي انسان مه   ي وجود   ي ها فهم درك ساحت   ي را برا 

  ي و جسمان   ي ساحت ماد ،  ي ونان ي برخلاف شاعران    ونان، ي   لسوفان ي بود. ف   ي ونان ي لسوفان  ي عامل نخست، فلسفه و ف 

به  غ   وح وض   را  متما   ي ماد ر ي از بخش  دق   ي كاركردها كرده،    ز ي انسان  عبارات  با  را  و    كردند ي م   ف ي تعر   ي تر ق ي روح 

م  ي (. مفاه Heard, 1868, p. 27-36)   دادند ي انسان گسترش م مختلف    ي اجزا ن  يي تب   ي را برا   ي واژگان رة  ي دا   ي طوركل به 

 (. Good, 1998, p. 50اند ) ل ي ن قب ي از ا   phronemaو    nous  ،noëma  ،di-anoiaهمچون    ي و واژگان 

  لسوفان ي ف   ي تحولات زبان   ي ا هفتاده بود. مترجمان    ونان ي به    ي ق از زبان عبر ي عهد عت   ة هفتاد عامل دوم، ترجمة  

ترجمة تنخ از    ي گر سخن، برا ي به د   كتاب مقدس وارد كردند.   ة ترجم در    ، ي ونان ي به    ي عبر تنخ از  را با ترجمة    ي ونان ي 

ن نکته باعث  ي بهره بردند و هم   ، ي ونان ي   ي عن ي   ، م زبان مقصد ي ، از واژگان، اصطلاحات و مفاه ي ونان ي به زبان    ي زبان عبر 

 رد. ي بهتر به خود بگ   يي معنا   ، ان جسم، نفس و روح ي ك م ي شد كه تفک 
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 د ي جد   عهد در    ي انگار گانه . سه 2 ـ3

  د، ي عهد جد   سندگان ي شده است. نو   توسعه داده   د ي وضوح در سراسر عهد جد   به   منظر آنان معتقدند كه    انگارها گانه سه 

  ساركس   كنند: ي انسان استفاده م   عت ي طب   ي اجزا   ف ي توص   ي برا   ي از سه كلمة اصل   وسته ي پ   ق، ي عهد عت   سندگان ي مانند نو 

 (sarx  )وحنا،  ي ما ساكن شد« )  ان ي و در م  د ي گرد كلمه جسم همانند: »  بار استفاده شده است،  151، كه / جسم و بدن

  ي ک ي ز ي ، به جنبة ف د استفاده شده است ي در كتاب مقدس و عهد جد   بار   129حدود  كه  (،  soma)   ز سوما ي ( و ن 14:  1

  اشاره دارد و پنوما   ي انسان   ي منطق ـ    ي بار استفاده شده است، به جنبة روان   105( كه  psyche)   ك ي سا   ؛ د ن انسان اشاره دار 

 (pneuma  كه ،)موارد به روح انسان اشاره دارد   ن ي مورد از ا هشتاد  در    باًي تقر   و   كار رفته است به   د ي بار در عهد جد   385  

 (Good, 1997, p. 47 .) 

مثال،    ي اند. برا دگاه خود استدلال كرده ي ان د ي ب   ي د برا ي مختلف عهد جد   ي ها به بخش   ، انگار گانه دگاه سه ي روان د ي پ 

شما را بالکل مقدس گرداناد و روح و   ي سلامت   ي اما خودِ خدا ان اول آمده است: » ي ک ي از باب پنجم تسالون  23در فراز 

 (. 885، ص 1377« )ر.ك: هاكس،  ح ي مس   ي س ي محفوظ باشد در وقت آمدن سرور ما ع   ب ي ع ي نَفس و بدن شما تماماً ب 

تر است  نده كلام خدا زنده و مقتدر و برّ  را ي ز آمده است: »   ، فراز دوازدهم   ، باب چهارم   ، ان ي ن در رساله به عبران ي همچن 

«. در  قلب است  ي ها ت ي افکار و ن  ز ي م و فرورونده، تا جدا كند نَفس و روح و مفاصل و مغز را؛ و مم دودَ ر ي از هر شمش 

 شود. ي ده م ي ك د ي ز سه ساحت نفس، روح و جسم قابل تفک ي ن فراز ن ي ا 

  30د از فراز  ي د، با ي آ ي دست م روح، نفس و بدن به   ة گان ن فرازها سه ي اند كه اگر از ا ي انگاران مدع البته منتقدان و دوگانه 

  ي دل و تمام  ي خود را به تمام  ي خدا  هُوَه ي و د: » ي دست آ دل، جان، خاطر و قوت به  ي انگار ز چهارگانه ي ن  12مرقس باب 

انگاران را به  گانه سه   ي ن چالش ي «. وجود چن است   ن ي قوت خود محبت نما كه اول از احکام ا   ي خاطر و تمام   ي جان و تمام 

از    ي دل و قلب را جزئ   ، مثال   ي ب كرده است. برا ي دگاه خود ترغ ي گر و شکل دادن د ي د   ي ها به برخ ساحت   ي ارجاع برخ 

 . ( Lee, 1988, p. 117اند ) نفع خود بهره برده ن فراز هم به ي سان از ا ن ي اند و بد نفس و جان در نظر گرفته 

 ي لاد ي در سه قرن اول م   ي انگار گانه . سه 2 ـ4

  ي ار ي و بس   شد ي ارتدوكس محسوب م   ي ر ي تفس   سا، ي در سه قرن اول كل   دگاه ي د ن  ي ، ا ي انگار گانه داران سه طرف   ي ادعا به  

  موس ي د ي د   تو، ي مل   ان، ي تات   رنائوس، ي شده است. ا   ل ي معتقد بودند كه انسان از بدن، نفس و روح تشک   سا ي كل   ة ي از پدران اول 

  ن ي ا   ان ي طبق گفتة حام   ي چزاره، همگ   ل ي و باس   سا ي ن   ي گرگور   گن، ي اور   ه، ي اسکندر   لمنت ك   د، ي شه   وس ي ن ي ست و ي   ه، ي اسکندر 

 (. Berkhof, 1996, p. 191)   بودند   بند ي قاطعانه به آن پا   ز، ي تما 

نشستن   يكرس موجب به    يف كرد و حتين نگرش را تضعي ش به اين عده، آنچه گرا يباور ان به  يهمچن

همانند   ؛ گذاشتند  ياز خود بر جا  يات ياله  يهاانياز جر  يبود كه برخ  ييانگار شد، اتفاقات و خطاهادگاه دوگانهيد

 ي وس يپلاگمه ين يو خطا (Apollinarian) يناريآپول يخطا ،(pseudo-Gnostic view) يگنوس شبه دگاهيد

(semi-Pelagian( )Delitzsch, 1885, p. 106 .) 
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ذات بودن او با  ح و هم ي مس   ي در كمال وجود   ح، ي مس   ت ي الوه ر  ي در تفس   ا ي س ي لائود   س ي نار ي ، آپول ي لاد ي م   در قرن چهارم 

  ي جا به   ، ه برجسته شده بود ي ق ي ن   ة را كه در اعتقادنام   ي اله   ة لوگوس و كلم   ي همراه شد. و   ي وس ي دگاه آر ي د كرد و با د ي خدا ترد 

خود،    ي شناس ح ي ر در مس ي ن تفس ي س با ا ي نار ي (. آپول Schaff, 1979, v. 3, p. 711گرفت ) ي ح در نظر م ي مس   ي روح انسان 

 انداخت.  ي مخاطره م ز به  ي انگار را ن گانه و البته نگرش سه   زد ي لطمه م   ي س ي ع حضرت  كامل    ت ي به انسان 

گاه خود را از  ي س هم جا ي نار ي و آپول   محکوم شد   م 381در سال    ه ي قسطنطن اول    ي ح، در شورا ي از مس   ي ر و ي تفس 

  ي گانة افلاطون گانة پولس را با سه ، سه )در منظر افلاطون(   با خلط پنوما )روآه( با نوس  نارس ي آپول   دست داد. در واقع، 

گر  ي (. به د Heard, 1868, p. 65را با مشکل مواجه ساخته بود )   ي انگار گانه ر سه ي ن سبب، مس ي بود و بد اشتباه گرفته  

اما با اشتباه گرفتن لوگوس    كردند؛ ي درك م   ي درست كتاب مقدس را به   ي شناس انسان   ي طوركل به   ي ونان ي   پدران سخن،  

عنوان  به   ي آدم   ي و ساحت روان   ي عنوان انسان عقلان به   ي ساحت روحان  د، ي عهد جد  )روح(  ي با پنوما  ي نوس افلاطون   ا ي 

  ي انسان   ي پنوما   ، ي ست ي پنتئ مه ي ن   ي ا وه ي ش ا به ي بود(،    ها ي از گنوس   ي )كه اشتباه اصل ز كردند  ي را از هم متما   ي انسان نفسان 

  سا ي شد كه كل   ي خاص   ي ها منجر به بدعت   س، ي نار ي و آپول   گن ي اشتباه گرفتند كه در مورد اور   ي را با اله   ( ي )روح انسان 

  به   ، ي طوركل به   ن ي لات   ي سا ي اشتباهات، كل   ن ي بود كه در واكنش به ا   ن ي امر ا   ن ي ا   جة ي رسماً آنها را محکوم كرد. نت   ها بعد 

در قالب  معمول انسان    ي دوگانگ ن  ي بنابرا و    طور كامل رد كرد روان و پنوما را به   ن ي ب   ز ي و جروم، تما   ن ي وست آگ   يي راهنما 

 (. Heard, 1868, p. ixشد )   ل ي غالب در سراسر غرب تبد   دگاه ي د تنها  بدن و روح، به  

 يها دگاه ي د   ي گر ـ كه از سو ي د   ي ر خطاي ك تفس ي ه، با  ي قسطنطن   يسم در شورا ينار ي ت آپول ي پس از محکوم

ن جماعت  ي انزوا افتادند. ا انگار با مشکل مواجه شدند و به  گانه سه   ي ها مطرح شده است ـ نگرش   سم يان ي پلاگشبه 

نخست  گناه  از  روح  كه  بودند  آدم   ، ن يمعتقد  روان  و  جسم  بر  ميتأث   ي كه  به ي ر  است    گذارد،  گذشته  سلامت 

 (Delitzsch, 1885, p. 106  ) ار خود انسان  ي عت انسان اساساً خوب است و با اراده و اخت ي طب   ، ن اساس ي و بر ا

ن معتقد است كه به  ي وس، آگوست ي دگاه پلاگ ي اما در برابر د   ؛ كند   ي سلامت ط را به   ي ر نجات و رستگار ي تواند مس ي م 

(  Pelikan, 1971, v. 1, p. 300ده و نابود شده است ) ي ب د ي عت انسان در همان آغاز تولد آس ي ه، طب ي سبب گناه اول 

ن  ي آگوست   . ست ي ن   ي ک ي تحقق دادن به ن به    ل ي تما   ا ي   ي خوب قادر به انجام    ي اله   ض ي ف   ت ي انسان جدا از حاكم   ن ي و بنابرا 

سان، از  ن ي ده شود و بد ي ساحت انسان كش   ي نکه به دوگانگ ي جز ا   ، نداشت   ي راه   ي وس ي پلاگ   ي ها شه ي مقابله با اند   ي برا 

 . ( Heard, 1868, p. 6رد ) ي ده در نظر بگ ي فا ي ان روح و روان را ب ي ز م ي انگارها خارج شود و تما گانه سه   ة ي ناح 

سم، از  ي پس از اصلاحات و ظهور پروتستانت   ي ها در دوران   ي و حت   ي انگار در قرون وسط گانه هرحال، نگرش سه به 

 دوم سقوط كرد.    ة انگار برخوردار شد و به رد دوگانه   ي ها دگاه ي به د نسبت   ي اقبال كمتر 

ه بر كتاب  ي م و قوت آنها را با تک ي پرداز ي م   ي انگار گانه شده بر سه ارائه   ي ها استدلال   ي ن فراز به بررس ي اكنون و در ا 

 م. ي ن ي نش ي م   ي اب ي مقدس به ارز 
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 ي انگار گانه ها بر سه استدلال   ي . بررس 2 ـ5

ا  ب ي در  از  پس  بخش  شواهد ي ن  ا   ي ان  دربارة  مقدس  كتاب  در  مهم ي كه  به  دارد،  وجود  نگرش  استدلال ي تر ن    ي ها ن 

  د يي ا ي ب   ت، ي نها   در م كرد.  ي آنها توجه خواه   ي ز به بررس ي ن   ي اندك   ، م و البته در جهت استفاده از فرصت ي كن ي انگاران توجه م گانه سه 

با    ل ي دلا   ن ي از ا   ي ار ي كه بس ي . درحال م ي نداز ي ب   ي ند، نگاه ز ي متما   و روحِ   نفس   ي معتقدند افراد دارا كه  از محققان    ي برخ   ل ي به دلا 

 كرد.   م ي خواه   نظر   ز ي متقابل ن   ي ها . ما به استدلال كشند ي چالش م   ، اكثر محققان آنها را به شوند ي كتاب مقدس شروع م 

 کتاب مقدس به سه ساحت وجود انسان   ة ل اول: اشار ي . دل 2 ـ5 ـ1

گانه بودن  ها به سه ن فراز ي ا   ة كه خوانند ي ا گونه به   ؛ برد ي نام م و روح را با هم    نفس بدن،    ي متعدد   عبارات در    پولس 

  ي اما خودِ خدا ان آورده است: » ي ک ي اول خود به تسالون   ة او در رسال  ، مثال  ي شود. برا ي ل م ي انسان متما  ي ساحات وجود 

محفوظ باشد، در وقت آمدن سرور ما   ب ي ع ي ب  س و بدن شما تماماًس گرداناد و روح و نفْ  ّ شما را بالکل مقد   ي سلامت 

 (. 23:  5  ان، ي ک ي اول تسالون « ) ح ي مس   ي س ي ع 

 نقد 

  ، گر كتاب مقدس ي د   ي ها ست؛ چراكه در فراز ي ن   ي انگار گانه سه   ي ل بر درست ي گانه، دل پولس از عبارت سه   ة صرف استفاد 

خود را به همة    ي خدا   هُوَه ي   نکه ي را گفت: ا   ي و  ي س ي ع مثال: »   ي ت قرار گرفته است. برا ي مورد عنا   ي گر ي د   ة گان گاه سه 

وجود    ة گان ن فراز، »دل«، »نفس« و »فکر« سه ي (. در ا 37:  23،  ي « )مت فکر خود محبت نما   ي نفس و تمام   ي دل و تمام 

 خود را نشان دهد.   ي ز كارآمد ي ن مورد ن ي د در ا ي ق باشد، با ي ن اگر استدلال بالا دق ي اند. بنابرا شده   ي انسان معرف 

ن  ي در نظر گرفته است. بنابرا   ي وجود آدم   ي ساحات چهارگانه برا   ، ات كتاب مقدس با همان لحن ي ن گاه ادب ي همچن 

ل  ي ام فصل دوازده از انج ي در فراز س   ، مثال  ي انسان چهارگانه است. برا   ي مشابه، ساحات وجود  ي ل ي دل د گفت كه به ي با 

ت خود محبت نما   ّ قو   ي خاطر و تمام   ي جان و تمام   ي دل و تمام   ي خود را به تمام   ي خدا   هُوَه ي و  مرقس آمده است: » 

 (.  30:  12« )مرقس،  است   ن ي ل از احکام ا  ّ كه او 

  ي ها تلق ان آن ساحت ي در ب   ي پرداز ا عبارت ي گر را ي انات د ي م و ب ي بدان   ي رسد كه انسان را دوساحت ي نظر م اكنون به  

ها انسان را  ن فراز ي م با ا ي نکه بخواه ي رسد تا ا ي م   ي بهتر  ة ج ي م، كار به نت ي كن   ي ا ذكر عناصر آن دو ساحت تلق ي م و ي كن 

ت توجه به خداست  ي ، اشاره به اهم ي ا مت ي ل مرقس  ي در انج   ي س ي م. عبارت حضرت ع ي لحاظ كن   ي ساحت سه   ي موجود 

  ي د كه ساحت فراماد ي ز درصدد است بگو ي و عبارت پولس ن   ؛ د با تمام وجودش به خدا محبت داشته باشد ي با   ي كه آدم 

 بودن ندارد.   ي ساحت در جهت سه   ي و تلاش   ؛ بماند   ي ب باق ي ع ي ب   ي س ي تا روز ملاقات حضرت ع   ، م ي انسان را هرچه بنام 

 خدا   کلام م نفس و روح با  ي ل دوم: تقس ي . دل 2 ـ5 ـ2

م و فرورونده  دودَ ر ي تر است از هر شمش نده كلام خدا زنده و مقتدر و برّ را ي ز ان آورده است: » ي پولس در رساله به عبران 

ن عبارت،  ي (. در ا 12:  4ان،  ي « )عبران قلب است   ي ها ت ي افکار و ن   ز ي س و روح و مفاصل و مغز را؛ و مم تا جدا كند نفْ 
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از    ي حاك   ، ن جدا ساختن ي جسم، نفس و روح. ا   ي عن ي   ؛ كند ي انسان را از هم جدا م   ي وجود   ي ها و اجزا كلام خدا ساحت 

 وجود سه ساحت در انسان است. 

 نقد 

  سخن به   ي ق وجود آدمي عم  ي ها ان، از بخش ي ن فراز از رساله به عبراني ن عبارت آنجاست كه در ا ي مهم در ا  ة نکت

»نفس«    ة ست كه به دو ساحت جداگاني ن فراز، غرض آن ن ي د كه در منظر و توجه خداوند قرار دارد. در ا ي آ ي ان م ي م 

كه از مفاصل، مغز،  چنان   ؛ روح را مورد دقت قرار دهد   ، مختلف   ة ي و »روح« اشاره كند؛ بلکه درصدد است از دو زاو 

د  ي م، بايما دو ساحت نفس و روح داشته باش   ، كي ن تفک ي ها هم سخن گفته است. اگر قرار باشد كه با ا ت ي افکار و ن

م و در  ي مفاصل و مغز را قرار ده   ، م و در كنار جسمي بدان   ي ساحتم و انسان را شش يي فزاي ها ب گر بدان ي چهار ساحت د 

  ي رمادي هستند كه به بعد غ   ي ن، »نفس« و »روح« اصطلاحات يم. بنابرا ي ر يها را در نظر بگ ت ي كنار نفس هم افکار و ن 

 ما هستند.   ي ما اشاره دارند و ساحت فراجسمان

   « ي و »روحان   « ي روحان ر ي »غ ان به  ي ک آدم ي ل سوم: تفک ي . دل 2 ـ5 ـ3

به قرنت   ة رسال   در پولس   از آدم ي اول  تفک ي ان، سه گروه  از هم  را  الف( كسان ي ان  از جسم   ي ك كرده است:  اند و  كه 

(  psychikosاند ) ي رمعنو ي و غ   ي اند و نفسان كه تابع نفس ي (؛ ب( كسان 1:  3ان،  ي ( )اول قرنت sarkinosاند ) ي جسمان 

ك  ي ن تفک ي (. ا 15:  2ان،  ي شوند )اول قرنت ي ( برشمرده م pneumatikos)   ي كه روحان   ي ج( كسان   ؛ ( 14:  2ان،  ي )اول قرنت 

ن سه ساحت، در عالم سه گروه  ي تبع ا سه ساحت جسم، نفس و روح است و به   ي دارا   ي از آن است كه آدم   ي حاك 

 شوند. ي افت م ي گفته از مردم  ش ي پ 

 نقد 

  ؛ اما به كند ي م   ز ي متما   « ي »روحان فرد  از    ، شتر دارد ي ا به نفس خود توجه ب ي است    « ي جسمان را كه »   ي مطمئناً فرد   پولس 

القدس«  روح رفتن از  ي پذ   اثر »   ي معنا به    ات پولس، ي در عبارات و ادب   « ي »روحان سخن گفتن دربارة فرد  كه    رسد ي م نظر  

 ح.  ي مؤمنان به مس   ي برا   ، است   ي ت پولس ي ح ي ق مس ي القدس آشکار ساختن حقا ؛ چراكه در زبان پولس، كار روح است 

 ن روح و عقل ي ز پولس ب ي ل چهارم: تما ي . دل 2 ـ5 ـ4

« )اول  شود ي من برخوردار نم   لکن عقل   كند؛ ي دعا كنم، روح من دعا م   ي اگر به زبان   را ي : »ز د ي گو ي پولس م   ي وقت 

استدلال،    ن ي ا   ا ي و آ   دهد؟ ي روحش انجام م با  متفاوت    ي كار   ي عقل آدم كه    ست ي معنا ن   ن ي به ا   ا ي (، آ 14:  14،  ان ي قرنت 

 روح ما؟   نه ماست،    نفس از    ي و تفکر ما بخش   عقل كه    كند ي نم   د يي را تأ   انگارها گانه سه 

 نقد 

دعا    ي آدم است كه آنچه    ن ي «، منظورش ا شود ي من برخوردار نم   ؛ اما عقل كند ي : »روح من دعا م د ي گو ي پولس م   ي وقت 

وجود دارد كه    ي رجسمان ي غ   ي جزئ   ي از آن است كه در آدم   ي عبارت پولس حاك .  كند ي درك نم عقلش آن را    كند، ي م 
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  ي رجسمان ي ن جزء غ ي نکه ا ي وجه اشاره ندارد به ا چ ي ه ن مطلب به ي و البته ا   ؛ تواند با خدا ارتباط برقرار كند و او را بخواند ي م 

  ي ها از ابعاد و بخش   ي تواند حاك ي در واقع م  ، ن عبارت ي ل شده است. ا ي تشک  ، روح و نفس   ي عن ي  ، از دو بخش مختلف 

 ك نفس از روح. ي نه تفک   ، مختلف نفس و روح باشد 

 ز از افکار و عواطف ي متما   ي ل پنجم: وجود ادراکات روحان ي . دل 2 ـ5 ـ5

دارند كه در قالب احساسات، عواطف و ادراكات    ي و ادراك   ي اند كه آنان از حضور خداوند آگاه ي انگارها مدع گانه سه 

  ، ز از نفس است ي نام روح كه متما به    ي كنند كه اگر ساحت ي ن سؤال را مطرح م ي اكنون آنها ا   شوند. ي واقع نم   ي نفسان 

 از انسان نسبت داد؟   ي د به چه بخش ي ن ادراكات و احساسات از حضور خداوند را با ي وجود نداشته باشد، ا 

 نقد 

حاصل    ان ي ح ي مس   ي كه در هنگام دعا برا   ي ا ادراك حالت ي ا ادراك و احساس حضور خداوند  ي ن است كه آ ي ا   ي سؤال جد 

  ي ا ه ي ن احساس و ادراك، لا ي ا ا ي قت واحد؟ آ ي ك حق ي عنوان  طة روح و نفس به ي است خارج از مقام و ح   ي ا ده ي شود، پد ي م 

از ادراكات و    ي گر سخن، برخ ي ست كه در نفس انسان واقع شده است؟ به د ي ن   ي تر از همان احساس و ادراك ق ي عم 

اند كه  ق ي ده و عم ي چ ي گر پ ي د  ي اما برخ  ؛ ند ي آ ي ن توجهات و تعقلات حاصل م ي تر اند و با ساده ي احساسات انسان سطح 

به جدا كردن ساحت نفس   ي از ي ن  ، ك ي ز و تفک ي ن تما ي است. ا  ي رعقلان ي افت غ ي  ي نوع گاه عقل هم بدان راه ندارد و به 

دعا كنم،    ي اگر به زبان   را ي »ز انسان است:    ي متفاوت ساحت فراماد   ي ها ت ي از فعال   ي از ساحت روح ندارد و در واقع حاك 

 . ( 14:  14،  ان ي « )اول قرنت شود ي من برخوردار نم   لکن عقل   كند؛ ي روح من دعا م 

در جهت عکس و   ي اند؛ ول دارد كه فراتر از تعقل، احساس و عاطفه  ي احساسات و ادراكات   ي گر، گاه آدم ي د ي ازسو 

ن  ي كند. سؤال ا ي را ادراك و احساس م   ي من ي اهر   ي روها ي كه انسان ن   يي مانند آنجا   ؛ خلاف ارتباط با خداوند قرار دارند 

ر  ي ارتباط با خدا تفس   ي م؟ ساحت روح كه برا ي ن ساحت نسبت ده ي د به كدام ي ن ادراكات و احساسات را با ي است كه ا 

  ، ر بهتر ي تعب و به   ي ل ادراكات نفسان ي ن امور ذ ي جز قرار دادن ا  ي ا راه ي شوند؟ آ ي ن امور به كجا ارجاع داده م ي شد؛ پس ا 

شود و  ي ن بخش ارجاع داده م ي ز به هم ي حضور خدا ن   ة ي ن است، ادراكات در ناح ي وجود دارد؟ اگر چن   ، ادراكات روح 

 رد. ي گ ي ان نفس و روح انجام نم ي د م ي جد   ي ک ي تفک 

  ي ز ي دهد و ساحت متما ي كه در كتاب مقدس وجود دارد، احساس حضور خدا را به نفس و روح نسبت م  ي عبارات 

(  46:  1« )لوقا،  كند ي م   د ي را تمج   هُوهَ ي جان من  د: » ي گو ي م م ي مثال، مر   ي كند. برا ي نم   ي معرف   ، از نفس را كه روح باشد 

او را متبارك    را متبارك بخوان و هرچه در درون من است، نام قدوسِ   هُوَه ي   ! جان من   ي ا آورد: » ي ر م ي ا داوود در مزام ي 

  ي جان و تمام   ي دل و تمام   ي خود را به تمام   ي خدا   هُوَه ي و  گفته است: »   ي س ي ا حضرت ع ي (  1:  103ر،  ي « )مزام خواند 

انسان    ي رماد ي قت اشاره به ساحت غ ي درحق   ، ن موارد ي (. تمام ا 30:  12« )مرقس،  ت خود محبت نما  ّ قو   ي خاطر و تمام 

 اند. همچون »جان« خوانده   ي مختلف   ي ها دارند و آن را با نام 
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از انسان    ي تفاوت در اصطلاح است و به بخش متفاوت   ك ي ، صرفاً  كند ي استفاده م   « روح » پولس از كلمة  اگر    ن ي بنابرا 

 م. ي واحد اراده كن   ي ك معنا ي كه از هر دو اصطلاح  ي م؛ درحال يي م دربارة نفس و روح سخن بگو ي توان ي ما م .  كند ي اشاره نم 

 ح بنا بر کتاب مقدس ي ل ششم: زنده بودن ارواح در مس ي . دل 2 ـ5 ـ6

در    ح ي و اگر مس » :  شوند ي ما زنده م   ارواح   م، ي شو ي م   ي ح ي ما مس   ي كه وقت   كنند ي استدلال م انگارها  گانه ن سه ي همچن 

اگر  آنان معتقدند كه    . ( 10:  8،  ان ي )روم   « است  ات ي سبب عدالت ح سبب گناه مرده است و اما روح به شماست، جسم به 

 ست؟ ي و روح ن   نفس   ن ي ب   ز ي تما   ي معنا به    ن ي ا   ا ي آ   . دارند   ده« ارواح »زن   ان ي ح ي دارند، فقط مس   نفس همة مردم  

 نقد  

  بارة مقدس در   كتاب   ي شوند؛ تاآنجاكه حت ي م   ي ستند كه واجد روح معرف ي ان ن ي ح ي ن مس ي كتاب مقدس، ا   ي ها افته ي بنا بر  

كه آشکارا    اند شده حال واجد روح دانسته  ن ي باا   ؛ ان در برابر خدا هستند ي ت طغ ي كه در وضع   كند ي صحبت م   ي كافران 

  ا ي   ( 30:  2،  ه ي )تثن   است كه خداوند روح او را سخت كرد   پادشاه حشبون،   ، « حون ي س ن كفار » ي از موارد ا   ي ک ي اند.  زنده 

تکبر نمود؛    ، ده ي چون دلش مغرور و روحش سخت گرد   کن ي ل د: » ي گو ي او م   ة است كه كتاب مقدس دربار   « نبوكدنصر » 

واضح است كه  (.  20:  5  ال، ي )دان   « افکنده شد و حشمت او را از او گرفتند   ر ي به ز   ش ي سلطنت خو   ي گاه از كرس آن 

 . شوند ي م   ي تلق روح    ي كه دارا   ستند ي ن   ي تنها كسان   ان ي ح ي مس 

ن است  ي ا منظور  (، 10:  8،  ان ي هستند« )روم   ات ي ح خاطر عدالت  : »ارواح شما به  د ي گو ي پولس م  ي وقت ن نگاه، ي با ا 

كه ارواح ما قبلًا    ست ي معنا ن   ن ي به ا د دانست كه »ارواح ما مرده بود«  ي البته با   و   ؛ هستند خدا«    ي »زنده برا   كه ارواح 

ر شده  ي تفس   « مرده » معنا    ن ي و به ا   كردند ي م   ي خدا زندگ   دور از معناست كه آنها    ن ي فقط به ا بلکه  كاملًا »مرده« بودند؛  

خدا زنده    ي (؛ اما برا 1:  2  ان ي )افسس   م ي عنوان كل افراد، در »خطاها و گناهان« »مرده« بود ما به   ب، ي ترت   ن ي . به هم بودند 

 . ( 11:  6،  ان ي )روم   م ي خدا« بدان   ي گناه و زنده برا   ي خود را »مرده برا   د ي و اكنون با   م، ي شد 

انگار دليل قابل توجهي از  انگار در مقايسه با ديدگاه دوگانه گانه رسد كه ديدگاه سه ي نظر م   ت به ي هرحال، در نها به 

 انگار قابل قبول است. ديدگاه دوگانه   ، كتاب مقدس ندارد تا بتواند از آن دفاع كند و بر اين اساس 

 ي ر ي گ جه ي و نت   ي بند جمع 

 دست آمد: ل به ي ج ذ ي در كتاب مقدس مطرح شد، نتا   ي آدم   ي وجود   ي ها ساحت   ة كه دربار   ي با در نظر گرفتن مطالب 

 ده نشده است. ي د   ي دگاه مخالف ي باره د ن ي نام »جسم« است و درا   به   ي و ي و دن   ي ماد   ي ساحت   ي . انسان دارا 1

واجد ساحت جسم    ي عن ي اند؛  دانسته   ي دوساحت   ي انسان را موجود   ي ا بر كتاب مقدس، عده ي ت و مبتن ي ح ي . در مس 2

قت  ي ك حق ي واحد و ناظر به    ي معنا   ي آنان در مواجهه با دو اصطلاح »نفس« و »روح«، آن دو را دارا  و ساحت روح. 

ند رفتن نفس و روح در  ي اطلاق فرا   ؛ هم   ي جا اند: كاربرد نفس و روح به ل اقامه كرده ي ن مهم پنج دل ي دانسته و بر ا 
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هم به    ، نسبت دادن ارتکاب گناه   ؛ ا روح و جسم ي نفس و جسم    ي دارا   ي عنوان موجود ن انسان به يي تب   ؛ هنگام مرگ 

 ت. ي و شباهت تام و تمام نفس و روح در كاركرد و فعال   ؛ نفس و هم به روح 

  ي پولس، انسان را دارا   ي ها ي از كتاب مقدس و مخصوصاً عبارت ي با توجه به فرازها   ي ا . در طرف مقابل، عده 3

انگارها قادر  اند كه دوگانه آورده   يي ها ل ي اند. آنان بر مطلب خود از كتاب مقدس دل سه ساحت جسم، نفس و روح دانسته 

جدا    ؛ امکان جدا شدن روح و نفس با اراده و كلام خدا   ؛ كتاب مقدس به سه ساحت انسان   ة اند: اشار به رد آنها بوده 

  ؛ ان روح و عقل قائل شده است ي كه پولس م  ي ز ي تما  ؛ « در كتاب مقدس ي رروحان ي « از »غ ي »روحان  ي ها كردن انسان 

 ح.  ي ها در مس و زنده بودن ارواح انسان   ؛ ز از افکار و عواطف كه كار نفس است ي متما   ي وجود ادراكات روحان 

پ 4 تا  م ي .  اول  قرن  سه  از  د ي لاد ي ش  سه ي ،  ب گانه دگاه  اقبال  از  بود.    ي شتر ي انگار  داران  طرف   ي ادعا   به برخوردار 

معتقد    سا ي كل   ة ي از پدران اول   ي ار ي و بس   شد ي ارتدوكس محسوب م   ي ر ي تفس   سا ي در سه قرن اول كل   دگاه ي د   ن ي ا   ، ي انگار گانه سه 

  د، ي شه   وس ي ن ي وست ي   ه، ي اسکندر   موس ي د ي د   تو، ي مل   ان، ي تات   رنائوس، ي شده است. ا   ل ي بودند كه انسان از بدن، نفس و روح تشک 

 . بودند   بند ي قاطعانه به آن پا   ز، ي تما   ن ي ا   ان ي طبق گفتة حام   ي چزاره، همگ   ل ي و باس   سا ي ن   ي گن، گرگور ي اور   ه، ي كلمنت اسکندر 

  دگاه ي نشستن د   ي كرس   ب به ج مو   ي كرد و حت   ف ي نگرش را تضع   ن ي به ا   ش ي عده، آنچه گرا   ن ي باور ا   به   ن ي همچن .  5

گذاشتند؛    ي جا  از خود بر   قرن چهارم به بعد   ي ات ي اله  ي ها ان ي از جر   ي كه برخ بود  يي اتفاقات و خطاها   ، شد انگار دوگانه 

 . ي وس ي پلاگ مه ي ن   ي و خطا   ي نار ي آپول   ي ، خطا ي گنوس شبه   دگاه ي همانند د 

ان آدم و زنده شدن او  ي دگاه پولس دربارة مرگ انسان با گناه و عص ي ن د يي ن دو نگاه، در تب ي ا   ي . تفاوت مهم و جد 6

دهد، دچار مرگ  ي ان آدم ابوالبشر، روح انسان كه ارتباط او با خدا را شکل م ي ن حالت، با عص ي است. در ا   ي س ي با نجات ع 

 ن ارتباط دوباره برقرار شد و روح او دوباره زنده و متولد شد. ي ه و كفاره شدنش، ا ي ، با فد ي ا آدم ثان ي   ي س ي شد و با آمدن ع 

بر كتاب مقدس  ي كه مبتن   ي متعدد   ي ها دگاه خود، به استدلال ي ن د يي تب   ي انگارها برا گانه انگارها و سه . دوگانه 7

 ن نوشتار در حد فرصت و امکان به آنها پرداخته شد. ي اند كه در ا تمسك جسته   ، هستند 

رش قرار  ي آورد و مورد پذ ي دست م از كتاب مقدس به   ي شتر ي قدرت ب  ي انگار رسد كه دوگانه ي نظر م  ت به ي . در نها 8

ن نگاه كتاب  يي تب   ي در پ كه    اند چارچوب قالب و  دو  انسان،    ي ها ساحت   ي و دوگانگ   ي گ گان سه گر،  ي د   ي رد. به عبارت ي گ ي م 

كه  ي ؛ درحال كند ي م   ز ي و روح را متما   نفس بدن،    ، ي انگار گانه سه   شوند. ي ده م ي او د   ي ت انسان و ساحات وجود ي مقدس به ماه 

هر دو  روشن است كه  است.    ك ي شر   ي ماد كه با بدن  رد  ي گ ي در نظر م   ي ماد ر ي جوهر غ   ك ي نفس و روح را    ، ي دوگانگ 

 دست آورد. را به   يي نظر نها   ، ق ي دق   ي د با بررس ي كه با   شوند ي م   ي بان ي مختلف كتاب مقدس پشت   عبارات   با   دگاه ي د 

دگاه پولس  ي ت از د ي خود، قدرت حما   ي ل محکم برا ي افت نکردن دل ي با در   ، انگار گانه ن سه يي نکه تب ي ا   يي نها   ة ج ي . نت 9

 را ندارد.   ي ات انسان با گناه اصل ي در باب مرگ و ح 
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